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Abstract 
The principle of causal closure, which holds that all physical events are fully explicable by 
prior physical causes, is one of the fundamental concepts in contemporary philosophy of 
science and modern physics. Grounded in laws such as the conservation of energy, this 
principle poses a serious challenge to theological doctrines that emphasize divine 
intervention or divine action in the world. From the perspective of the causal completeness 
of physics, the physical world functions as a closed system, and any non-physical causal 
influence-such as divine intervention-appears to be in tension with this closed system. 
Nevertheless, contemporary thinkers have made various attempts to reconcile the notion 
of divine action with the principle of physical causal completeness. Using a descriptive–
analytical method, this article examines the relationship between the principle of physical 
causal completeness and divine agency, analyzing the challenges involved and the diverse 
solutions proposed to reconcile these two concepts. Finally, the article explicates a solution 
derived from Islamic philosophy to this problem. This solution does not exactly correspond 
to any of the main ideas found in contemporary discussions; rather, it can be formulated as 
a three-dimensional model, which is elaborated in the fourth section of the article . 
Keywords 
Conservation Laws; Causal Completeness of Physics; Naturalism; Physicalism; Islamic 
Philosophy.
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یافت:  پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:  ۲۶/۰۷/۱۴۰۳ تار  ۱۱/۰۴/۱۴۰۴ تار

  چکیده
ــائل مورد نزاع و چالش ــت. در حدوث و قدم عالم از مس ــلامی بوده اس ــمندان اس برانگیز در تاریخ تفکر اندیش

اقامه دلیل بر نظریه موافق و ایراد و خدشه بر نظریه  ، های پیشـین با دغدغه اثبات و ابطال و نگاه تصـدیقیپژوهش
ــت ــد پیچیدگی بحث حدوث و در حالی که به نظر می؛ مخالف محور بحث و پژوهش در این باب بوده اس رس

ور و مفهوم بب گردیده  قدم عالم در ناحیه تصـ طویی به زمان سـ ت. نگاه خطی ارسـ ی اسـ ناسـ تشـ وفان و  اسـ فیلسـ
بندی و موضع مشترک دست نیابند. در نگاه ارسطویی سیر افقی در عالم متکلمان مسلمان در این نظریه به جمع

متعلق   -جردات و مادیاتاعم از م -ماده تنها خروج عالم ماده از قوه به فعل اســت و در این نگاه عالم هســتی  
ــلی  ــلمان در باب حدوث و قدم عالم به محل نزاع اص ــمندان مس ــت. نظریات مختلف اندیش خلق و ایجاد نیس

ــخ نمی ــطلاحپاس ــیفیدهند. در اینجا نیازمند اص ــتیم. با روش توص ــازی و مفاهیم جدیدی هس تحلیلی از  -س
کنیم نظریه حدوث و قدم امری را مطرح می،  رهگذر نقد و بررسـی نظریات مختلف در باب حدوث و قدم عالم

  کند.تر و هماهنگ با متون دینی تبیین میحدوث و قدم عالم را به نحو منسجم، که عدم واقعی عالم را نشان داده

  کلیدی  واژگان
  .قدم عالم، حدوث عالم، امکان ذاتی، حدوث ذاتی،  حدوث زمانی
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  مقدمه

ای که مسـئله؛ برانگیز در تاریخ علوم عقلی اسـتحدوث یا قدم عالم یکی از مسـائل چالش

درا به اعتقاد   واریاز فرط دقت،   ملاصـ کالات جز فزونیو  دشـ ه    واشـ ت که اندیشـ غوامضـی اسـ

فخر  )؛ بحثی که  ۸، ص۱۳۷۸صـدرالمتألهین،  بزرگان از درک آن متحیر و سـرگردان گشـته اسـت (

،  ۴ق، ج۱۴۰۷رازی، فرسـایی کرده اسـت (در بیان ادله طرفین بیش از سـیصـد صـفحه قلم رازی

که قائل به قدم عالم را کافر    علامه حلیچنـان بزرگ و برجســتـه نزد  ای آن)؛ مســئلـه۳۲۲-۵ص

حلی،  علامه مدعی اسـت بالاجماع حکم چنین کسـی در آخرت حکم باقی کفار اسـت (،  شـمرده

  مه، کفر اعتقادی است نه کفر فقهی.). البته روشن است که مراد علا۸۹ق، ص۱۴۰۱

  :ند ازابه هر روی در این مسئله اقوال مختلفی مطرح شده است که عبارت 

۱ 
ً
  .ندادهکرن مطرح  امتکلم . قول به حدوث عالم که عمدتا

  .مشهور میان حکماست دیدگاه. قول به قدم عالم که ۲

ه جـدلی۳  ـالطرفین. قول بـ هئبودن مسـ ه؛  لـ ا واجـد ادلـ ه یـ ه هر دو طرف مســئلـ ا کـ دان معنـ   بـ

  توان هیچند و نمیامتعارض
ً
ا اسـ هر دو طرف فاقد دلیل اسـت    یک را بر دیگری مقدم نمود یا اسـ

ینا،  ابن( ئله میرداماد). ۷۶الف، ص۱۴۰۴سـ ت (ای را جدلیچنین مسـ میرداماد،  الطرفین نامیده اسـ

ــیدن به حجتی قاطع، در بقعه  گونه موارد می ). در این۲۵ق، ص۱۴۰۱ ــئله را تا رس ــت مس بایس

  ).۲۷۰، ص۲، ج۱۳۸۸مصباح یزدی،  /۵۳۳، ص۱۳۹۳مصباح یزدی، امکان وانهاد (

بدان معنا که در  ؛  ادعا کرده اســت  ه احادیث ائمهدربار  لاهیجی. قول به توقف که محقق ۴

   ناکلمات معصـوم
ً
مطلبی در باب اثبات حدوث یا قدم عالم ذکر نشـده اسـت، بلکه    صـراحتا

 
ً
رفا ان به لحاظ براهین عقلی، قول به   صـ ت. البته ایشـ ده اسـ اره شـ انع اشـ به نیازمندی عالم به صـ

  ).۲۳۰، ص۱۳۸۳فیاض لاهیجی، داند (قدم عالم را خالی از قوت نمی

اســی حـدوث و قـدم از ســوی  اشــنـ ار برآنیم بعـد از نقـل آنچـه در بـاب معنـ در این نوشــتـ

با ارزیابی ،  به طور اجمال نگاهی به دو دیدگاه رایج داشته،  اندیشمندان مسلمان بیان شده است

  یابی معضل این مسئله بپردازیم.دیدگاه مرسوم به ریشه

ا  ه های فراوانی انجام شــده اســت که برخی از آندر خصــوص مســئله مورد بحث، پژوهش
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وف.  ۱ند از: اعبارت  ان و طاهری،  ( حدوث عالم ماده از دیدگاه متکلم و فیلسـ نویسـ )؛ ۱۳۹۸خوشـ

. تحلیلی بر مســئلـه حـدوث و قـدم زمـانی عـالم در ۳)؛  ۱۳۸۵بوترابی،  (  حـدوث و قـدم عـالم.  ۲

آیتی و  (  . حـدوث و قـدم عـالم از منظر روایـات شــیعـه۴)؛ ۱۳۹۲فـاریـاب،  (  تـاریخ کلام اســلامی

ــلیمانی امیری،  ــئله حدوث و قدم عالم  .  ۵)؛  ۱۴۰۲س ــیر، (مس ــیری در . ۶)؛ ۱۳۸۸مهدوی بص س

. حدوث عالم  ۷)؛ ۱۳۹۰فاریاب و برنجکار،  (مسـئله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ فلسـفه  

ــدرالمتألهیناز دیدگاه   ــمی و بادپا، ، ایزدی(  و تطبیق آن با آیات و روایات  ص ــیدهاش . ۸)؛ ۱۳۹۹س

  ).۱۳۸۴رقوی، (  سیناابنو  ابیفارآفرینش از دیدگاه 

اقامه دلیل بر نظریه  ،  های پیشین در بررسی مسئله حدوث و قدم عالمروش مرسوم پژوهش

حال آنکه ما معتقدیم پیچیدگی قصــه حدوث و  ؛  موافق و ایراد خدشــه بر نظریه مخالف اســت

شـناسـی دو مفهوم حدوث و قدم اسـت. بر این اسـاس در ابتدا  قدم عالم در ناحیه تصـور و مفهوم 

ت تدلالیترین دلاها و معانی مختلف از حدوث و قدم عالم و نیز مهمبرداشـ های آنها را  ل و اسـ

تصـور و برداشـتی دقیق از مفهوم حدوث و قدم و  ،  د تا با بررسـی مفهومی آنهاکربررسـی خواهیم 

ــت آیده لوازم معرفتی آنها ب ــی آنها نظریه برگزیده خویش را  ؛ دس ــپس از رهگذر نقد و بررس س

یـد نظریـه مختـار و ســـازگـاری آن بـا متون دینی بـه برخی روایـات و  ی ر تـأده و درنهـایـت دکرمطرح  

احادیث اسـتناد خواهیم نمود. در این نوشـتار بیش از آنکه در حیطه تصـدیق و اسـتدلال به نقض  

ــئله  ،  و ابرام ادله طرفین بپردازیم ــاح مفاهیم کلیدی به دنبال حل مس ــور و ایض ــاحت تص در س

  های قبلی مغفول واقع شده است.خواهیم بود که چنین رویکردی در پژوهش

  شناسی حدوث و قدممفهوم. ۱

شده از وجود  اگر زمان سپری ؛ حدوث و قدم نزد عرف مردم به معنای تازگی و کهنگی است

شـده از وجود شـیء ب باشـد و ب عمر کمتری نسـبت به الف شـیء الف بیش از زمان سـپری 

ــد ــته باش ،  ۳م، ج۱۹۸۱،  صــدرالمتألهین(  نامندشــیء الف را قدیم و شــیء ب را حادث می،  داش

  روشن است که حدوث و قدم عرفی محل نزاع میان متکلم و فیلسوف نیست.  ).۲۴۵-۲۴۴ص

  :در فلسفه و کلام چند معنا برای حدوث و قدم بیان شده است
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حـدوث زمـانی بـه معنـای حصــول و تحقق شــیء بعـد از عـدم حـدوث و قـدم زمـانی: الف) 

ســپس به وجود آمده اســت. قبلیت و بعدیت در ،  زمانی آن اســت؛ شــیء حادث، زمانی نبوده

ودحدوث زمانی با هم جمع نمی یء در یک زمان معدوم بود، در زمان ؛ شـ یعنی بعد از آنکه شـ

  )؛۲۴۵، ص۳م، ج۱۹۸۱صــدرالمتألهین،    /۱۳۳، ص۱ق، ج۱۴۱۱رازی، شــود (بعدی موجود می
ً
 مثلا

معدوم بوده است. چنین   ۱۳۹۹به دنیا آمده است، در ظرف زمانی سال   ۱۴۰۰در سال   زیداگر 

).  ۸۹۴، ص۳، ج۱۳۸۵طباطبایی،    /۱۳۰۵ص، ۲م، ج۱۹۹۶تهـاونی، اند (عدمی را عدم زمانی نامیـده

تدایی در نظر گرفت و  توان اببر این اسـاس قدیم زمانی چیزی اسـت که برای زمان وجود آن نمی

میرداماد،  ای رســید که آن چیز نباشــد (توان به نقطه و لحظهنمی،  هرچه در زمان به عقب برویم

  ).۱۳۰۵، ص۲م، ج۱۹۹۶تهاونی،  /۴۶۴، ص۱۳۸۵-۱۳۸۱میرداماد،  /۴۶۳، ص۱۳۷۵

بر اسـاس نظریه حرکت جوهری، تفسـیر جدیدی از حدوث   ملاصـدرا حدوث تجددی: ب) 

کنـد، حق آن ارائـه داده اســت. هرچنـد ایشــان این معنـا را ذیـل عنوان «حـدوث زمـانی» ارائـه می

 
ً
یری کاملا ان تفسـ ت که ایشـ طلاح «حدوث    اسـ متفاوت از حدوث زمانی ارائه داده و درواقع اصـ

  زمانی» میان تفسیر متکلمانه و صدرایی دارای اشتراک لفظی است.

درا  ت. بر  یاز طرف   ملاصـ یند ا قائل به دوام فیض و از طرف دیگر قائل به حرکت جوهری اسـ

ت یال از ازل تا به ابد اسـ دور جوهر متجدد و سـ ئله خلقت عالم ماده، صـ ؛  این دو دیدگاه در مسـ

توان از عدم تناهی یا حتی از تناهی عالم ســخن به  لکن از آنجا که عالم در تغییر اســت، نمی

بالفعل مســتمری    یمیان آورد؛ زیرا پرســش از تناهی یا عدم تناهی در جایی معنا دارد که اشــیا

اند یا بعد از آنکه معدوم  ال کنیم که آیا از ازل پدید آمدهؤگاه از پیدایش آنها سموجود باشند تا آن

  اند.بودند، خلق شده

بودن عالم به میان آورد یا به نحو توان به صـورت ایجابی سـخن از قدیمطبق این دیدگاه نمی

زیرا حکم ایجـابی مســتـدعی   »؛حوادث عـالم غیرمتنـاهی اســـت«  ایجـاب عـدولی ادعـا کرد کـه

،  موضـوع ثابتی وجود ندارد ،  در عالم،  حال آنکه بر پایه حرکت جوهری ،  وجود موضـوع اسـت

چراکـه در   »، نی نـدارد معیّ  یحوادث عـالم ابتـدا : «توان گفـتلکن بـه نحو ســلـب تحصــیلی می

  نیازی به تحقق موضوع نیست.  سلب تحصیلی
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چیزی جز همـان حرکـت جوهری  ،  یـابیم کـه حـدوث در این نگـاهتر درمیدر یـک نگـاه دقیق

نیســت. به تعبیری حرکت جوهری مفســر حدوث زمانی عالم اســت. عالم جســمانی به دلیل 

خود حادث اسـت. نه ثبوت و قراری در دو آن برای    یبا تمام اجزا ،  اشـتمال بر طبیعت هیولانی

 ).۸۶-۸۵، ص۱۳۶۰صدرالمتألهین، ( ی در دو زمانیست و نه هیچ بقااقابل تصور عالم ماده 
ــتند به ذات خود  حدوث و قدم ذاتی: ج)  ــیء مس ــت که وجود ش حدوث ذاتی بدان معناس

ها اسـتمرار  نی بوده یا در تمام زمانبلکه مسـتند به غیر باشـد، خواه این اسـتناد در زمان معیّ ، نبوده

د ( ته یا حتی خارج از افق زمان باشـ درالمتألهین،    /۱۳۳، ص۱ق، ج۱۴۱۱رازی، داشـ ، ۳م، ج۱۹۸۱صـ

ــت. هر   ).۲۴۶ص ــیء به عدم ذاتی اس ــبوقیت وجود ش به بیان دیگر حدوث ذاتی به معنای مس

الوجودی فی حد ذاته و با صرف نظر از علت خویش، مستحق عدم است و از ناحیه غیر ممکن

مقدم بر  ،  یابد. آنچه به لحاظ ذات اسـتاق وجود میقاسـتح،  بخش اسـتکه همان علت هسـتی

لـذا عـدم کـه از نـاحیـه ذات ممکن اســـت، مقـدم بر  ؛  آن چیزی اســـت کـه بـه لحـاظ غیر اســـت

،  ۳، ج۱۳۹۳ی،  یطبـاطبـا  /۱۰۷-۱۰۶، ص۱۳۷۵ســینـا،  ابنوجودی اســت که از ناحیـه غیر اســت (

یء جمع می۹۰۳ص ت که با وجود آن شـ بوق به عدمی اسـ یء مسـ ود؛ ). در حدوث ذاتی، شـ شـ

ــبوقیت به غیر   ــت. از آنجا که قدم ذاتی به معنای عدم مس عدم در حدوث ذاتی عدم مجامع اس

ــت که در وجود خود محتاج به غیر نخواهد بود؛ قدم   ــت، قدیم ذاتی به معنای موجودی اس اس

تهاونی، الوجود بالذات اسـت (پس تنها مصـداق قدیم ذاتی، واجب؛  ذاتی مسـتلزم وجوب اسـت

  ).۱۳۰۵، ص۲م، ج۱۹۹۶

حـدوث بـالحق بـه معنـای تـأخر وجود معلول از وجود علـت تـامـه حـدوث و قـدم بـالحق:  د)  

خویش اسـت. این تأخر از آن روسـت که وجود معلول عین ربط به علت تامه خویش اسـت و  

تقل، تقدم وجودی بر وجود رابط دارد  ت که وجود مسـ ن اسـ بر این اسـاس وجود معلول را   .روشـ

ده الحق خوانـ دیم بـ ه را قـ امـ الحق و وجود علـت تـ د (حـادث بـ اییانـ اطبـ -۹۰۵، ص۳، ج۱۳۸۵، طبـ

۹۰۶.(  

حـدوث دهری بـدان معنـاســت کـه مـاهیـت موجوده و معلول،  حـدوث و قـدم دهری:  هـــــ) 

ــت ــت؛ معلول در مرتبه علت خود معدوم اس ــبوق به عدم خویش در مرتبه علت اس زیرا ،  مس
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تعلت واجد مرتبه ت که معلول واجد آن نیسـ لذا وقتی مرتبه وجودی علت را  ؛ ای از وجود اسـ

خلاف وجود علت که مسـبوق ر ب،  لحاظ کنیم، عدم ماهیت معلول را در آن مرتبه خواهیم یافت

بر این   .بـه عـدم خویش در مرتبـه معلول نیســـت؛ زیرا علـت در مرتبـه معلول نیز موجود اســـت

  ).۹۰۷، ص۳، ج۱۳۸۵، طباطباییاساس معلول، حادث دهری و علت، قدیم دهری خواهد بود (

ــمی: و)  ــبزواریحدوث اس ــطلاح جدیدی در باب حدوث بیان کرده و آن را   حاجی س اص

ت ( می نامیده اسـ بزواری، حادث اسـ می تبیین مس ـ۲۹۴، ص۱۳۷۲سـ له حدوث از ئ). حدوث اسـ

الغیوب که متعلق شـناخت و  مقام غیب-نگاه عرفاسـت. در نگاه عرفا ابتدا سـاحت ذات الهی 

هود قرار نمی پس تجلیات ذات یعنی مقام احدیت و مقام واحدیت قرار  ،  تحقق دارد   -گیرد شـ سـ

ذات همان مرتبه احدیت است که اسما و صفات در حالت   حاجی سبزواریگیرند. در نگاه می

کننـد و از هم  ایشـــان در مرتبـه واحـدیـت، اســمـا و صــفـات ظهور می  . بـه بـاورنـدیکمون و خفـا

دد وجودی بـا ذات نـدارنـد. اعیـان متمـایزنـد. اســمـا و صــفـات بـه وجود ذات حق موجودنـد و تع ـ

؛ یابندبا فیض مقدس، وجود عینی می، ثابتـه و ماهیات که در مرتبه واحدیت وجود علمی دارند

وت) با تجلی   نات خلقییعنی بعد از مرتبه واحدیت، مرحله تعیّ  (عالم جبروت، ملکوت و ناسـ

ویحق در مرتبه فعل پدید می فات و اعیان ثابته و جمیع ماسـ ما و صـ اس اسـ الله  آیند. بر این اسـ

انـد  بنـابراین حـادث اســمی؛  شــونـدانـد و در مراحـل بعـدی محقق میدر مرحلـه احـدیـت معـدوم 

بزواری، ر.( بزواری). دیدگاه  ۲۹۶-۲۹۴، ص۲، ج۱۳۷۲ک: سـ ت  حاجی سـ ها و  با اختلاف برداشـ

  ).۹۳، ص۱۳۹۰فاریاب و برنجکار، پردازیم (رو گردیده که ما به آنها نمیهابهاماتی روب

الم می دم عـ دوث و قـ اب حـ المدر بـ انی عـ دوث زمـ ه حـ ل بـ ائـ قـ ان  ت متکلمـ د و توان گفـ انـ

ف قدم را جایز نمی اف غیر خدا به وصـ مارندبالاجماع اتصـ اف غیر  ؛  شـ فه اتصـ حال آنکه فلاسـ

  ).۱۳۰۵، ص۲م، ج۱۹۹۶تهاونی، (  شمارندخدا به وصف قدم را جایز می

فه جایز می مارندالبته قدمی که فلاسـ ت،  شـ فه نیز عالم را حادث ؛  قدم زمانی اسـ زیرا فلاسـ

اند که اسلام متفق  یبنابراین همه علما .لکن حادث به حدوث ذاتی نه حدوث زمانی؛  دانندمی

 عدم زمانی اسـت یا ذاتی،  لکن اختلاف در این اسـت که عدم سـابق،  عالم مسـبوق به عدم اسـت

  ).۲۲۹، ص۱۳۸۳فیاض لاهیجی، (
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یر محل نزاع. ۲   تقر

سـت. در  ارسـطوهای  نگاه متفکران مسـلمان در بحث حدوث و قدم عالم، متأثر از اندیشـه

زمان عبارت اسـت از شـمارش حرکات بر   .اندحرکت و زمان به یکدیگر گره خورده  ارسـطونگاه 

ت ت. حرکت ازلی و ابدی اسـ ال اسـ ب قبل و بعد؛ زمان مانند حرکت دارای اتصـ بنابراین  ؛ حسـ

ت؛ زمان نه آغازی دارد و نه پایانی. محرک نامتحرک (خدای  طوزمان نیز ازلی و ابدی اسـ )  ارسـ

خارج از دایره حرکت و زمان اســت و بنابراین ازلی و ابدی اســت  ،  چون قابلیت حرکت ندارد 

). محرک نامتحرک یک خدای خالق نیسـت. عالم از ازل موجود  ۳۶۸، ص۱، ج۱۳۷۵کاپلسـتون، (

بوده بدون آنکه آفریده شده باشد. محرک نامتحرک تنها به عنوان علت غایی سبب ایجاد حرکت  

تون، گردد (در عالم می لمان با پیروی ا۳۶۱-۳۵۵، ص۱، ج۱۳۷۵کاپلسـ وفان مسـ طو ز  ). فیلسـ   ارسـ

حرکت تنها در برخی اعراض تحقق دارد و   ملاصـدرا اند. تا قبل از زمان را مقدار حرکت دانسـته

ــت اما در حکمت متعالیه با اثبات حرکت جوهری، حرکت و زمان کل عالم  ؛ جوهر، ثابت اس

صــدرالمتـألهین، گردد (مـادی مطرح می  ینوردد و زمـان بـه عنوان بعـد چهـارم اشــیـامـاده را درمی

درالمتألهین،   /۲۴۲، ص۱۳۶۱ ین تقریر محل نزاع در قالب ۹، ص]تابی[صـ طور پیشـ ). با توجه به سـ

پرسـش چنین اسـت که آیا از ازل که خداوند متعال موجود بوده اسـت، عالم هسـتی نیز تحقق  

ته یا اینکه خداوند ابتدا به تهداشـ ای از زمان معدوم  در حالی که عالم در برهه، تنهایی تحقق داشـ

  های بعدی عالم هستی را خلق کرده است؟ه سپس خداوند در زمانبود

چراکه  ،  داندخود را قائل به حدوث زمانی می ملاصـدرا محل نزاع و حدوث تجددی: الف) 

ه  بوق به عدم زمانیتک ویدر اندیشـ ام مسـ ف به حدوث  ؛  نداتک اجسـ هرچند کل عالم را متصـ

خود نـدارد تـا بتوان آن   یاجزا   یدانـد، زیرا عـالم بـه مثـابـه یـک کـل، وجودی حقیقی ورا و قـدم نمی

 ملاصــدرا ). معنایی که  ۲۹۷، ص۷م، ج۱۹۸۱،  صــدرالمتألهینرا متصــف به حدوث یا قدم نمود (

قع ،  کندبرای حدوث زمانی بیان می ت. وی مفارقات را خارج از صـ مانی اسـ مختص عالم جسـ

اند نه حادث، بلکه مستغرق در بحر لاهوتی  لذا معتقد اسـت مفارقات نه قدیم؛  داندربوبی نمی

ه گونـهانـد؛ و مســتهلـک در نور قیومی ه ذات خود رجوع نمیبـ د و  ای کـه حتی یـک لحظـه بـ کننـ

ــدرالمتألهین،  یابند (مجالی برای انانیت و غیریت نمی ــدرالمتألهین،   /۳۹۶، ص۱۳۶۳ص ،  ۱۳۷۸ص
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  ).۲۰۲، ص۵م، ج۱۹۸۱، صدرالمتألهین /۱۱۲ص

محـل نزاع در حـدوث تجـددی بـا محـل نزاع در حـدوث و قـدم زمـانی بـه عنوان موضــوع این 

 ــنوشــتار متفاوت  له مورد بحث در حدوث تجددی آن اســت که آیا عالم تنها در حیطه  ئاند. مس

  - در حیطه اعراض و جواهر-شدن است یا اینکه عالم بتمامه اعراض در حال دگرگونی و حادث

هم قائلان به  ،  با توجه به تفاوت در محل نزاع؟ برد شـدن به سـر میدر سـیلان و تجدد و حادث

تواننـد حدوث تجـددی را بپـذیرند. متکلمان  حدوث ذاتی و هم قائلان به حدوث زمانی عالم می

ه از زمـان ایجـاد عـالم  می د کـ ذیرنـ د بپـ انی عـالم  -تواننـ امی   -حـدوث زمـ تغییر و ســیلان در تمـ

  داشته است.  جواهر و اعراض عالم ماده سریان

درا بنا بر دیدگاه  خ به این   ملاصـ شهمواره در پاسـ یء در چه زمانی حادث  پرسـ که «فلان شـ

توان گفـت «الان»؛ زیرا جوهر متجـدد هیچ ثبـات و قراری نـدارد؛ هر شـــده اســـت»، فقط می

ود و آنِ بعد زا لحظه جوهر جدیدی حادث می دهیشـ جای خود را به جوهر جدید دیگری  ،  ل شـ

درا یم. در نگاه یرودهد. به تعبیر دیگر در هر لحظه ما با جهان جدیدی روبهمی که مبتنی   ملاصـ

یلان و نوبه تی بتمامه در حال سـ ت، اگرچه عالم هسـ ت، خود بر حرکت جوهری اسـ دن اسـ نوشـ

ه و همواره خالق  یند و چرخه تجدد و نوبها فر ت. در این نگاه خدا همیشـ دن قدیم زمانی اسـ نوشـ

تر  نـد. بـه تعبیر دقیقانوشـــدنن و تجـدد ذاتی در حـال نوبـههـا در ســیلاامـا مخلوق،  بوده اســـت

به نگاه فیلسـوفان در اینکه خدا همیشـه خالق بوده و چنین نبوده که در زمانی تنها بوده  ملاصـدرا 

دهـد و قـائـل بـه حرکـت  و الگوی خلقـت عـالم را تغییر می  ســـازوکـارامـا  ؛  وفـادار اســـت،  بـاشـــد

 د.شوجوهری می
بت محل نزاع با حدوث دهری و بالحق:  ب)  وفان مبتنی بر نسـ حدوث دهری در نگاه فیلسـ

 ــ له مورد بحث این اســت که آیا  ئرابطه علت و معلول اســت. در حدوث دهری محل نزاع یا مس

دود وجودی و تعیّ  ا حـ ه  معلول بـ ا خیر؟ نظریـ ت خود تحقق دارد یـ ه علـ اص خود در مرتبـ ن خـ

اکت  ئمس ـ  ره حدوث دهری دربا لی مورد بحث، سـ له حدوث و قدم زمانی عالم و محل نزاع اصـ

؛  پس حادث دهری اســت، شــود که عالم معلول اســتاســت؛ در حدوث دهری تنها بیان می

اینکـه این معلول دارای حـدوث زمـانی یـا قـدم زمـانی    .یعنی در مرتبـه علـت خود معـدوم اســـت
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با توجه به مبانی دیگر فکری باید تعیین تکلیف گردد. حدوث بالحق نیز مبتنی بر رابطه  ،  اســت

ــت ت و معلول اسـ ات وجود رابط در ،  علـ ان فقری و اثبـ ه امکـ ه مبتنی بر رابطـ اوت کـ ا این تفـ بـ

تقل متقدم و معلول به عنوان وجود رابط متأخر   ت. علت به عنوان وجود مسـ حکمت متعالیه اسـ

له و محل نزاع در حدوث بالحق این است که آیا عالم هستی به عنوان معلول نسبت  ئاست؛ مس

به علت خود به نحوی استقلال وجودی دارد یا خیر؟ به هر حال این حدوث نیز نسبت به محل 

طرف اســـت. اینکـه وجود رابط معلول بـه نحو حـادث زمـانی ایجـاد نزاع اصــلی مورد بحـث بی

  یگر فکری مشخص خواهد شد.شده یا قدم زمانی با مبانی د

ــمی:  ج)  ــبت محل نزاع با حدوث اس ــمی محل نزاع را مینس گونه  توان ایندر حدوث اس

ترســیم نمود کـه اســمـا و صــفـات و اعیـان ثـابتـه محقق در مرتبـه واحـدیـت کـه بـا تجلی و فیض 

دس وجود عینی می دمقـ ابنـ ابراین  ،  یـ ا خیر؟ بنـ د یـ ت هم تحقق و تقرر دارنـ دیـ ه احـ ا در مرتبـ آیـ

له حدوث و قدم زمانی عالم و محل نزاع اصـلی مورد بحث، ساکت  ئحدوث اسـمی در باب مس ـ

ه واحـدیـت خـداونـد را در در حـالی کـه در محـل نزاع ؛  گیرد بر می  اســـت. حـدوث اســمی مرتبـ

یابد. اگر ما  الله اســت و به صــقع ربوبی حق تعالی ســرایت نمیاصــلی، دعوا بر ســر ماســوی

نات خلقی  دد که در مرحله آفرینش تعیّ گرباز هم این سؤال مطرح می،  حدوث اسمی را بپذیریم

  اند یا حدوث زمانی؟الله دارای قدم زمانیآیا ماسوی

  ادله حدوث زمانی عالم. ۳

انـد. ذکر تمـام  متکلمـان و برخی حکمـا بر اثبـات حـدوث زمـانی عـالم ادلـه فراوانی اقـامـه کرده

تار بیرون، ادله به دلیل تعدد وی دیگر رویکرد ما در این نوشـ ت. از سـ له یک مقاله اسـ ،  از حوصـ

دقیق معنای حدوث    شــکارترین ادله برای  لذا تنها به ذکر برخی از مهم؛ اســت  ختیشــنامفهوم 

  کنیم.بسنده می

تواننـد خـالی از حوادثی چون اجتمـاع و افتراق و حرکـت و ســکون اجســـام نمیدلیـل اول:  

ــد ــند. آنچه خالی از حوادث نباش ــام حادث  ، ناگزیرباش ــت، پس اجس ــی اند (حادث اس قاض

ار،   دالجبـ ابی[همو،    /۱۸۷ق، ص۱۴۰۹اشــعری،    /۵۶-۵۵ق، ص۱۴۲۲عبـ ق، ۱۴۱۹رازی،    /۲۰، ص]تـ
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گونه که این دلیـل در   لذا همـان؛  قائلان به حدوث اســت  هترین ادل ـ). دلیـل مذکور از مهم۷۲ص

ــته ــک جس ــت، اندیشــمندان امامیه نیز بدان تمس ــنت رایج اس ــید اند (میان متکلمان اهل س س

ق، ۱۴۱۹علامه حلی،  /۳۰ق، ص۱۴۱۳طوسـی،    /۴۴ق، ص۱۴۰۶طوسـی،  /۲۹ق، ص۱۳۸۷مرتضـی، 

  ).۱۵، ص۳ج

ت  کندیهرچند  دلیل دوم:   وفان اسـ ئله حدوث عالم با متکلمان  ،  در زمره فیلسـ لکن در مسـ

های وی مبنی بر حدوث زمانی عالم بدین شرح است: ممکن  عقیده است. یکی از استدلالهم

مت د که از سـ ته باشـ ت زمانی وجود داشـ وی ابتدا و نیسـ د؛ زیرا اگر زمان آوسـ غاز نامتناهی باشـ

 
ً
به هیچ زمان مفروضــی هم منتهی    وجود داشــته باشــد که از ســوی ابتدا نامتناهی باشــد، قطعا

شـروع  ،  از ابتدای زمان که نامتناهی اسـت وای از زمان را فرض  نقطه  یمتوانیعنی نمی؛  شـودنمی

زیرا اگر بتوان از نامتناهی به زمان مفروض رسـید، از ؛ کرده، جلو آمد تا به نقطه مفروض برسـیم

تمل بر اجزا  مارشنامتناهی تا زمان مفروض مشـ خواهد بود. پس اگر  ،  اندیی از زمان که قابل شـ

د، از زمان مفروض تا نامتناهی   مارش باشـ ته تا زمان مفروض قابل شـ از نامتناهی در زمان گذشـ

پذیرِ  بنابراین امر شمارش؛  در گذشته، مساوی با نامتناهی از گذشته تا زمان مفروض خواهد بود

زمان از نقطه مفروض تا   ؛ از این رومتناهی، متناهی اســت  پذیرِ مســاوی با یك امر شــمارش

نامتناهی در گذشــته متناهی خواهد بود و این بدان معناســت که زمانی که فرض کردیم از ابتدا  

نـامتنـاهی اســـت، متنـاهی خواهـد بود کـه این خلف اســـت و نـاممکن؛ بنـابراین حقیقـت زمـان  

  ).۹۲-۹۱، ص۱۳۸۷، کندیمتناهی است (

علاوه بر ادله یادشـده براهین دیگری نیز بر اثبات حدوث زمانی عالم اقامه شـده اسـت که از  

ق، ۱۴۱۳طوسی،  /۳۲۲-۳۰۷ص، ۱۴۰۷رازی،   /۴۳ق، ص۱۴۰۶طوسی، ( کنیمآنها چشم پوشی می

 ــق،  ۱۴۱۹علامه حلی،   /۲۰۹ق، ص۱۴۰۵، ســیو ط /۳۳ص م، ۱۹۷۸کندی،   /۱۳۴و  ۱۲۸، ۸۱،  ۳صص

 /۱۶۹، ص۱ق، ج۱۴۰۸فارابی،   /۷۳، ص۱ق، ج۱۴۱۲،  سـبحانی  /۳۱، ص۱۳۹۵سـبحانی،   /۲۵-۲۴ص

  ).۱۱۵، ص۲ق، ج۱۴۱۲الصفا،  اخوان
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  ادله قدم زمانی عالم. ۴

انـد.  ر حکمـا قـائـل بـه قـدم زمـانی عـالمبیشــت،  نـدادر برابر متکلمـان کـه قـائـل بـه حـدوث زمـانی

  :ند ازان ادله حکما جهت ترسیم معنای حدوث و قدم مورد نظر آنها عبارت تریبرخی از مهم

صــدور حادث از قدیم محال اســت؛ زیرا اگر فرض کنیم که عالم قدیم نباشــد،  دلیل اول:  

ی از عدم وجود مرجح بر خلق عالم خواهد بود. حال اگر بعد از آن، عالم   دور ناشـ این عدم صـ

حادث شـود یا مرجحی پدید آمده اسـت یا خیر. اگر مرجحی در کار نباشـد، دلیلی بر صـدور 

جحی حادث شـده باشـد، منشـأ پیدایش آن چیسـت؟ این عالم وجود نخواهد داشـت و اگر مر

ــش ــخ باقی خواهد ماند  پرس ــد.، بدون پاس به عبارت دیگر از آنجا که    لذا عالم باید قدیم باش

گاه عالم از او صــادر شــود یا   آید، یا نباید هیچتغییری در ناحیه ذات خداوند متعال پدید نمی

  ).۷۶، ص۱۳۸۲غزالی، اشد (الدوام و ازلی بباید این صدور علی

یخ اشـراق تدلال را بیان می  شـ أ پیدایش مرجح حدوث عالم،  ، کندنیز همین اسـ ولی در منشـ

ته تحاله آن ، خود آن مرجح را نیز حادث و نیازمند مرجح دانسـ ل و اسـ لسـ ان به لزوم تسـ بدین سـ

سـینا،  ابنهم هسـت (  سـیناابن). این اسـتدلال مورد قبول ۱۷۳، ص۱۳۷۳سـهروردی،  ند (کاشـاره می

 ).۱۱۰-۱۰۹، ص۱۳۷۵
تناد به لزوم دوام فیض الهی این ملاصـدرا دلیل دوم:   تدلال گونه بر ازلی  با اسـ بودن عالم اسـ

ند. غایت فیض وجود نیز اکرده اسـت که صـفات خداوند متعال که مبدأ افعال اویند، عین ذات

کمل است و درنتیجه فیض او ازلی  اخود خداست. داعی بر فیض نیز علم حضرت حق به نظام  

ألهین،  و ابـدی خواهـد بود ( دایش عـالم،    )؛۷۱، ص۱۳۶۰صـــدرالمتـ امـه برای پیـ زیرا وقتی علـت تـ

  چیزی جز وجود حق تعالی نباشد، فیض او نیز ازلی و ابدی خواهد بود.

ــراق ملاصــدرا قبل از  ــیخ اش ــت که جمیع    ش ــتدلال را با این بیان مطرح کرده اس همین اس

پس ؛  الوجودنـد. اراده حق تعـالی نیز غیرمتغیر اســـتممکنـات در وجود خود متوقف بر واجـب

اســت، با دوام مرجح، ترجیح نیز دائمی خواهد بود   یوقتی خداوند متعال مرجح وجود ماســو

  ).۸۶-۸۵، ص۱۳۷۹سهروردی، (

شود خداوند متقدم بر عالم است، یا تقدم ذاتی مراد است یا تقدم وقتی گفته میدلیل سوم:  
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  پس تقدم خداوند بر عالم، تقدم ذاتی است.است؛   لکن تقدم زمانی محال؛ زمانی

قبل از وجود عالم و قبل از  ، دلیل اســتحاله تقدم زمانی آن اســت که لازمه آن وجود زمان

بـایـد قبـل از آن زمـان هم زمـانی بـاشـــد تـا ،  وجود زمـان اســـت و اگر آن زمـان هم حـادث بـاشـــد

،  ۱۳۸۲غزالی، (  پس حدوث زمان مسـتلزم قدم آن اسـت که این تناقض اسـت و محال؛  نهایتبی

  ).۹۶ص

تدلال ت که ما به همین علاوه بر اسـ ده اسـ ده ادله دیگری نیز بر قدم عالم اقامه شـ های یادشـ

ــنده می ــی عبدالجبار،  ( کنیممقدار بس ــینا،  ابن  /۱۰۵، ص۱۳۸۲غزالی،    /۷۲-۷۱ق، ص۱۴۲۲قاض س

  ).۳۰۱-۳۰۰ق، ص۱۴۱۱رازی،  /۷۱-۷۰ق، ص۱۴۱۹رازی،  /۳۸۱-۳۸۰ق الف، ص۱۴۰۴

  نقد و بررسی. ۵

حدوث و قدم زمانی ،  هر دو گروه متکلمان و فیلسوفان با توجه به الگوی ارسطویی از زمان

زمان آغازی  ؛  طرفه اسـتزمان ازلی و به صـورت خطی و یک ارسـطواند. در نگاه را تصـویر کرده

باز  ،  ترین دوران گذشـته مشـخص کنیمای را در قدیمیندارد و هرچه رو به عقب برگردیم و نقطه

موجودی قدیم زمانی است  ؛ نقطه آغاز و شـروع در کار نیست؛ یمادر وسـط جریان گذرای زمان

موجودی  ؛  نتوان نقطـه شــروع و آغـازی برای آن یـافـت،  کـه هر قـدر در زمـان رو بـه عقـب برگردیم

ای از زمان محقق نبوده و سـپس در یک زمان خاص ایجاد شـده حادث زمانی اسـت که در برهه

  باشد.

های  تک استدلالرویکرد رایج آن است که تک، در مقام ارزیابی قول به حدوث یا قدم عالم

ان   ه متکلمـ ابی ادلـ ه ارزیـ ار خود بـ الم در آثـ دم عـ ه قـ ائلان بـ د و نظر قرار گیرد. قـ طرفین مورد نقـ

ه دپرداختـ ألهین،  (  انـ ایی،   /۷۲، ص۱۳۶۰صـــدرالمتـ اطبـ ه    )؛۱۰۶۲، ص۳، ج۱۳۸۵طبـ ان گونـ ه  همـ کـ

ق، ۱۴۲۲قاضــی عبدالجبار،  (  اندقائلان به حدوث نیز در صــدد نقد براهین قائلان به قدم برآمده

قـدری ،  رســـد اگر پیش از ورود بـه مقـام تصـــدیق و جرح و تعـدیـل ادلـهبـه نظر می  ).۷۲-۷۰ص

کلید حل مسـئله نیز به دسـت  ،  بیشـتر در مقام تصـور و تحلیل مفهوم حدوث و قدم تأمل کنیم

  خواهد آمد.
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مطلـب بـدیهی و مورد قبول همـه آن اســـت کـه خـداونـد عـدم واقعی یـا عـدم تحلیلی:  الف)  

هســتی و وجود دهد. در اینجا این ســؤال ،  وقتی علت فاعلی و آفریننده عالم اســت که به عالم

دم  مطرح می ا مبتنی بر فرض عـ دم واقعی یـ ا مبتنی بر فرض عـ الم آیـ ه عـ ه وجوددادن بـ گردد کـ

ت یء در واقعیت خارج از ؟ تحلیلی عالم اسـ ت که آن شـ یء آن اسـ منظور از عدم واقعی یک شـ

اما منظور از عدم تحلیلی یک شـیء آن اسـت که آن چیز با تحلیل در عالم  ؛  ذهن معدوم باشـد

ــی نمود که حدوث زمانی و حدوث ذاتی کدام ــف به عدم گردد. در اینجا باید بررس   ذهن متص

درباره حدوث ذاتی گفته  ؟  زم عدم تحلیلی اسـتیک مسـتل  یک مسـتلزم عدم واقعی عالم و کدام 

عدم  ،  شــود که حدوث ذاتی به معنای مســبوقیت وجود شــیء به عدم ذاتی اســت. این عدم می

ت یء ممکن که وجود خارجی دارد ؛  مجامع اسـ ت.  ، یعنی شـ در عین حال دارای عدم ذاتی اسـ

ارج از ذهن وجود دارد  الم خـ ه الف در عـ امی کـ ال نمی،  هنگـ الم  در عین حـ ان عـ د در همـ توانـ

شـود برای جلوگیری از تناقض گفته می .دهداجتماع نقیضـین رخ می زیرا ،  خارج معدوم باشـد

عـدم تحلیلی و در ، بنـابراین عـدم ذاتی؛ شــیء موجود خـارجی در ذهن دارای عـدم ذاتی اســت

ــت. میان دو امر ــت که هر دو متعلق به  » الف و ب« ظرف ذهن اس زمانی رابطه تأثیر و تأثر اس

امـا ،  توانـد آب را در عـالم خـارج از ذهن گرم کنـدیـک قلمرو وجودی بـاشــنـد. آتش خـارجی می

تواند تصــویر آب ذهنی را به تواند آب خارجی را گرم کند یا آتش خارجی نمیآتش ذهنی نمی

- عـدم تحلیلی و ذهنی  ،  جوش آورد. بـه دلیـل تفـاوت میـان ظرف وجود ذهنی و وجود خـارجی

 -یعنی امر خارجی-تواند منشـأ نیاز و وابسـتگی در ظرف وجود خارجی  نمی  -یعنی امر ذهنی

آن اسـت که هرچه در  -عدم ذهنی-باشـد. لازمه اعتقاد به قدم زمانی عالم و طرح حدوث ذاتی  

گـاه    چون عـالم هیچ؛ رســیمبـه نقطـه و لحظـه آفرینش عـالم نمی،  زمـان رو بـه عقـب حرکـت کنیم

وقتی عالم هستی در هیچ برهه    .معدوم خارجی نبوده است تا در تحقق خود محتاج علت باشد

یعنی هرچـه مـا رو بـه عقـب  ؛  قـدیم زمـانی اســـت،  عـالم مـاده،  زمـانی معـدوم واقعی نبوده اســـت

معدوم واقعی باشـد. به تعبیری در این نگاه فرصـت ،  رسـیم که عالمای نمیبه نقطه،  حرکت کنیم

اعلی ت فـ الم رخ نمیعلـ اد عـ د در ایجـ اد  بودن برای خـداونـ الم را ایجـ د عـ دهـد. اگر خـدا بخواهـ

انی هرچند بسیار کوتاه عالم معدوم باشد و سپس خداوند به آن وجود باید در یک برهه زم،  کند
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چون عدم واقعی  ؛  این برهه و فرصـت رخ نخواهد داد،  اما هرچه رو به عقب حرکت کنیم؛ دهد

که در   -در نسـبت محرک نامتحرک و عالم- ارسـطورسـد نگاه عالم در کار نیسـت. به نظر می

به لحاظ نظری دارای انسجام بهتری از نظریه حدوث ذاتی است.  ،  مباحث پیشین مطرح گردید

به نقطه آغاز عالم  ،  عالم قدیم زمانی اسـت و هرچه ما رو به عقب حرکت کنیم ارسـطودر نگاه 

ــیمنمی ــت. ازلی،  رس ــت که عالم در هیچ زمانی معدوم  پس عالم ازلی اس بودن به این معناس

ــت ــطوبنابراین  ؛  خارجی نبوده اس ــفی در مبانی خود محرک نامتحرک را علت   ارس با دقت فلس

گردد. غالب  مطرح نمی ارسطوبودن خدای و از اساس خالقداند  فاعلی و ایجادکننده عالم نمی

ــلمان نظریه قدیم زمانی و ازلی ــوفان مس ــطوبودن عالم را از فیلس اما به لازمه ، اندپذیرفته ارس

ــتهمنطقی آن تن نداده ــطواند بنا بر مبانی اند و چون نتوانس عدم واقعی عالم را در خارج از  ارس

غافل  ،  اندرا جایگزین آن کرده  -یعنی حدوث ذاتی-پس عدم تحلیلی و ذهنی ، ذهن تبیین کنند

  تواند منشأ نیاز موجود در عالم خارج از ذهن گردد.از آنکه عدم تحلیلی و ذهنی نمی

ای رخ رسد در تحلیل مفهوم حدوث ذاتی مغالطهبه نظر میابهام مفهوم حدوث ذاتی:  ب) 

ــوفان قائل ــت. فیلس ــیء به عدم ذاتی آن داده اس ــبوقیت وجود ش اند حدوث ذاتی به معنای مس

الوجودی فی حد ذاته و با صـرف نظر از علت خویش، مسـتحق عدم اسـت. در اسـت. هر ممکن

این نگـاه تحلیـل مفهوم حـدوث ذاتی مبتنی بر تحلیـل مفهوم امکـان اســـت. در تـاریخ انـدیشـــه  

صــراحت از تقســیم از نخســتین کســانی اســت که به  ابوالحســن عامری فیلســوفان مســلمان،  

، ۱، ج۱۳۹۸جمعی از نویســنـدگـان،  موجودات بـه واجـب و ممکن و ممتنع ســخن گفتـه اســـت (

 ـمی  و). ا۲۶۵ص پس ،  الوجود اســتروریگوید واجب یعنی آنچـه اقتضــای وجود دارد و ضـ

پس فرض  ،  ممتنع یعنی آنچـه اقتضـــای عـدم دارد   .ای عـدم آن فرض گرددمحـال اســـت لحظـه

ت -۲۵۵، ص۱۳۷۵عامری،  ممکن یعنی آنچه اقتضـای وجود و عدم ندارد (  .وجود آن محال اسـ

). ممکن به لحاظ ذاتی لااقتضـاسـت. چنین نیسـت که ممکن در ذات خود اقتضـای عدم  ۲۵۶

پس ممکن یعنی امری که ذاتش ،  ممتنع بالذات اســت، آنچه اقتضــای عدم دارد   .داشــته باشــد

). بـه تعبیر دیگر ۳۶۲، ص۱ق، ج۱۴۱۱رازی، اقتضــای وجود نـدارد نـه اینکـه اقتضــای عـدم دارد (

یعنی سـلب ضـرورت از دو طرف وجود و عدم. بنابراین  ؛ امکان مورد نظر امکان خاص اسـت
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سـخن درسـتی ،  اینکه گفته شـود حدوث ذاتی به معنای مسـبوقیت وجود شـیء به عدم ذاتی اسـت

یک از  الوجود در ذات خود نسـبت به وجود و عدم لااقتضـا باشـد، هیچنیسـت؛ زیرا وقتی ممکن

تواند از مسـبوقیت وجود شـیء به عدم سـخن به  وجود و عدم، تقدمی بر دیگری نداشـته و نمی

  میان آورد.

حـدوث زمـانی عـالم بـا این اشــکـال جـدی مواجـه گویی در حـدوث زمـانی عـالم:  تنـاقضج)  

توان متصـف به حدوث زمانی کرد؛ زیرا خود زمان مسـبوق به عدم  اسـت که خود زمان را نمی

توان زمانی را تصـور کرد که زمان، در آن زمان معدوم بوده باشـد و در یعنی نمی؛ زمانی نیسـت

توان آن را متصــف بـه قـدم زمـانی کرد؛ زیرا کـه نمی؛ همچنـانزمـان لاحق بـه وجود آمـده بـاشـــد

د و نتوان قطعه یء در تمام قطعات زمان موجود باشـ ت که یک شـ ای از معنای قدم زمانی آن اسـ

ت تا بتوان  ت که زمان در ظرف زمان نیسـ ن اسـ د. روشـ یء باشـ زمان را یافت که خالی از آن شـ

ــخن از قدم یا حدوث زمانی آن به میان آورد  ــدرالمتألهین(  س طباطبایی   /۲۴۵، ص۳م، ج۱۹۸۱،  ص

  ).۸۹۶-۸۹۴، ص۳، ج۱۳۸۵

قائل به قدم ،  بدون آنکه خود متوجه باشـد،  اگر کسـی قائل به حدوث زمانی خود زمان باشـد

،  تواند حادث باشـد که مسـبوق به زمان دیگری باشـد زیرا زمان در صـورتی می؛  زمان شـده اسـت

لذا هر قدر به عقب  ؛  بایسـت مسـبوق به زمان دیگری باشـدمی،  آن زمان هم اگر حادث اسـت

ت،  برگردیم د و این چیزی جز قدم زمان نیسـ ته باشـ ،  ۳، ج۱۳۸۵،  طباطبایی(  باید زمان ادامه داشـ

  ).۱۵، تعلیقه  ۸۹۹ص

یه برگزیده. ۶   نظر

سـیطره زمان ارسـطویی بر اذهان فیلسـوفان و متکلمان مسـلمان منشـأ مشـکلات پیشـین و 

 ــ له شــده اســت. اگر کماکان در همان چارچوب زمان ارســطویی  ئســبب پیچیدگی و ابهام مس

له حدوث و قدم طرح گردد، راه به جایی نخواهیم برد. چاره کار در کنارگذاشتن زمین بازی  ئمس

تبع در اندیشـه متفکران مسـلمان با حرکت و ماده گره  و به ارسـطوسـت. زمان در تفکر  ارسـطو

شـود. مادی مطرح می یخورده اسـت. بنا بر نظر حکمت متعالیه زمان به عنوان بعد چهارم اشـیا
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گردد. زمـان حـاصـــل خروج از عـالم مـاده هر لحظـه از حـالـت بـالقوه بـه حـالـت بـالفعـل خـارج می

لمان عالم مجردات زمان ندارد  وفان مسـ ت. در نگاه فیلسـ مت فعلیت اسـ چون ،  حالت قوه به سـ

پس نه قدیم زمانی اسـت نه حادث  ، فعیلت تام اسـت. عالم مجردات چون دارای حرکت نیسـت

بـه این ؛  بـه لحـاظ ترتیـب و رتبـه در خلقـت، عـالم مجردات مقـدم بر عـالم مـادیـات اســـت .زمـانی

ــئله   ــاس پیگیری مس ــپس عالم مادیات. بر این اس ــده و س معنا که ابتدا عالم مجردات خلق ش

خلقـت بـا نگـاه افقی و زمـان خطی انحصـــار خلقـت در عـالم مـاده را بـه دنبـال دارد و این چیزی 

وحُ  ، «سـوره مبارکه اسـراء  ۸۵اسـت که با مبانی متفکران مسـلمان ناسـازگار اسـت. ذیل آیه   لِ الرُّ
ُ
ق

ي مْرِ رَبِّ
َ
تناد به آیه »،  مِنْ أ یح معنای «امر» با اسـ وره مبارکه یس ۸۲در توضـ مْرُهُ إِذا ،  سـ

َ
ما أ رادَ  «إِنَّ

َ
أ

ن فیکون
ُ
هُ ک

َ
 ل

َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
 أ

ً
یْئا

َ
ــ ــت که کلمه ایجادی  » کن«  فرمایند: امر الهی همان کلمهمی»، ش اس

ــت ــیء اس ــت. ایجاد هم همان وجود ش ــتناد آن به خدای تعالی و اینکه  ،  اس لکن از جهت اس

ةٌ  ، «ســوره مبارکه قمر  ۵۰وجودش قائم به ذات اســت. خداوند متعال در آیه  
َ

 واحِد
َّ

مْرُنا إِلا
َ
وَ ما أ

ر بَصـَ
ْ
 بِال

ٍ
مْح

َ
ل

َ
م»،  ک ته و آن را به یک چشـ ت. این برهمامر خود را واحد دانسـ بیه کرده اسـ زدن تشـ

شــود که موجودات خارج با اینکه بودن اســت و از آن فهمیده میتشــبیه به منظور نفی تدریجی

 
ً
ته و منطبق بر زمان و مکان تدریجا باب مادی موجود گشـ یله اسـ جهتی دارند که آن ،  دناو به وسـ

جهـت عـاری از تـدریج و خـارج از حیطـه زمـان و مکـان اســـت و از این جهـت امر خـدا و قول و 

آید که امر همان کلمه ایجاد  از مجموع آیات به دســت می  .کلمه او شــمرده شــده اســت ...

ــطه ــباب واس ــت که در آن، اس ــماوی و فعل مختص به خداوند اس کنند و متقدر به  گری نمیس

). بنابراین روشــن شــد که  ۱۹۷، ص۱۳، ج۱۴۱۷،  طباطباییزمان یا مکان یا چیز دیگری نیســت (

کلمه ایجاد اســت که همان فعل مختص به خداوند اســت که در آن، اســباب کونیه با  » امر«

طه ت رفیعگری نمیتأثرات تدریجی خود واسـ ه ماده و ظرف  ئتر از نش ـنمایند و امر، وجودی اسـ

خلاف امر ه ب، ). تدریج در معنای خلق اخذ شــده اســت۱۹۸، ص۱۳، ج۱۴۱۷،  طباطباییزمان (

که تدریجی نیسـت. امر مختص به ذات پروردگار اسـت و آن را به دیگری نسـبت نداده اسـت.  

لکن جهـت آنهـا مختلف اســت. خلق ایجـاد تدریجی ؛  گرددمی معنـای خلق و امر به ایجـاد باز

). عالم امر جواهر ۱۵۲، ص۸، ج۱۴۱۷،  طباطباییاسـت و امر ایجاد دفعی و غیرتدریجی اسـت (
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نه در امر ). عالم  ۳۰۳، ص۱۴۰۰،  سـیناابنشـود (اند که فیض الهی از آن بر خلق نازل میروحانی

، ۱۴۰۱،  میردامادخلاف عالم خلق که واقع در زمان و مکان اسـت (ه زمان اسـت و نه در مکان ب

). آفرینش عالم امر به جهت هدفی دیگر نبوده و خود، مقصود اولی است و بلکه غایت ۱۲۵ص

ت ( ده اسـ ت که با کلمه «کن» واقع شـ ت. عالم امر، ابداعی اسـ درالمتألهینعوالم مادون اسـ ، صـ

ا بیـانی دقیق  ملاصـــدرا ).  ۱۸ص،  ۷جم،  ۱۹۸۱ تر عـالم امر را تحـت کلمـه کون در جـای دیگری بـ

چراکه معتقد اسـت کلمه کون، چیزی جز همان عالم کون نیسـت: «اولین صـادر از ؛  داندنمی

ترین موجودات بعد از خداوند متعال باشـد که وجود ابداعی دارد و  خداوند متعال باید شـریف

انـد و نـد و بـه منزلـه انوار حق متعـالاشــود. ارواح عـالم امر ارواح قـدســیعـالم امر خوانـده می

زیرا آنها همچون شـخص واحدند. آنها تحت  ؛  القدس یاد کرد ان روحتوان از همه آنها با عنومی

مـی  "کـن"قـول   نـ رنـدقـرار  یـ نـفـس،  گـ خـود  ارواح،  ایـن  را  قـول  زیـ خـود  و  نـد»    "کـن"الأمـر  هســـتـ

ــدرالمتألهین(  ۶۹الف، ص۱۳۶۳،  ص
ً
ــت  ). این دقت نظر کاملا چراکه در تحقق عالم امر،  ؛  بجاس

کلمـه کون، خود عـالم امر   .کلمـه و امر و دســتوری نیســـت تـا پس از آن، عـالم امر تحقق یـابـد

ت ت ؛ اسـ اد، کثرت، تجدد و تغیّر اسـ ت. عالم امر خالی از تضـ ،  چراکه ایجاد، همان وجود اسـ

ــت (ه ب ــتمل بر امور مذکور اس ــدرالمتألهینخلاف عالم خلق که مش ). هر  ۲۴ب، ص۱۳۶۳،  ص

علـت صـــدور و مبـدأ تحقق    در آن عـالم الهی دارد کـه  مـابـازاییآنچـه در عـالم کون وجود دارد،  

ــدرالمتألهینند (اموجودات عالم کون ــت). عالم امر دفعی۳۸۲، ص۶م، ج۱۹۸۱، ص ، الوجود اس

ت (حال آنکه عالم خلق تدریجی درالمتألهینالوجود اسـ ). ابداع نزد عوام  ۱۰، ص۷م، ج۱۹۸۱،  صـ

ت تی،  به معنای اختراع از غیر ماده اسـ ی به چیزی ولی نزد حکما ابداع به معنای ادامه هسـ بخشـ

ای نه ماده؛ ای که جز به خداوند متعال وابسـته نیسـتادامه؛  اسـت که در ذات خود نیسـتی اسـت

.  ۱از خداوند متعال به دو صـورت اسـت:    صـدور اشـیا  .ای در کار اسـتنه ابزاری و نه واسـطه

ــت ــدور وجود از واجب متعال اس ــارکت جهت قابلیت؛  ،  ابداع که ص . تکوین که  ۲بدون مش

). ابداع به معنای ایجاد شـیء  ۱۷۹ب، ص۱۳۶۰،  صـدرالمتألهینمتوقف بر صـلاحیت قابل اسـت (

). امور ۷۶الف، ص۱۳۶۰،  صـــدرالمتـألهینیعنی ایجـادی کـه از چیزی نیســـت (؛  از عـدم اســـت

). هر آنچـه دارای مـاده ۲۹۱، ص۶م، ج۱۹۸۱، صــدرالمتـألهینیرزمـانی اســـت (ابـداعی، دفعی و غ
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،  ۷م، ج۱۹۸۱،  صــدرالمتألهیننبوده و قبل از وجودش حرکتی نباشــد، وجودش ابداعی اســت (

د ۱۱۵ص د و فقط متعلق به آن غیر باشـ ته باشـ یء وجود لغیره داشـ ت که شـ ،  ). ابداع بدان معناسـ

). بنابراین  ۴۱۶، ص۱۳۸۴رازی  ای چون ماده یا آلت یا زمان در کار باشــد (بدون اینکه واســطه

اینکه ما به نحو افقی در عالم ماده و در سیطره زمان رو به عقب سیر کنیم و سال، ماه و روزها را  

دتعقیب کنیم تا اینکه به نقطه د یا نباشـ یم که تنها خدا باشـ ت،  ای برسـ اس پذیرفتنی نیسـ ؛ از اسـ

چون ســیر افقی در عـالم مـاده تنهـا خروج عـالم مـاده از قوه بـه فعـل اســـت و در این نگـاه عـالم  

تی   ت.  -م از مجردات و مادیاتاع-هسـ طومتعلق خلق و ایجاد نیسـ یر  به ارسـ تی در این سـ درسـ

گاه به دنبال خلق عالم نبوده و از اســاس مســئله خلقت برای او مطرح   افقی و زمان خطی هیچ

ــت. به نظر می ــئله خلقت باید به نحو طولی و نه افقی به  نبوده اس ــت مس ــد برای فهم درس رس

ترین طبقه  خلقت عالم نگریســت. معنای نگاه طولی بنا بر مبانی متفکران مســلمان یعنی پایین

مخلوقات، عالم مادی و به تعبیری عالم زمان اســت و ســپس طبقه بالاتر عالم مثال و بالاترین  

  طبقه از مخلوقات، عالم مجردات است.

توان خلقـت عـالم هســتی را تصــور کرد کـه بـه لحـاظ تصــوری در نگـاه طولی چگونـه می

تیم.  در اینجا ما نیازمند اصـطلاح ؟ اشـکالات پیشـین مطرح نگردد سـازی و مفاهیم جدیدی هسـ

ادر می تور ایجاد از مقام قدس الهی صـ ود و عالم پدید میدسـ تی به  ،  آید. با امر پروردگارشـ هسـ

شـود. این قبلیت و بعدیت به اعتبار دسـتور الهی اسـت.  قبل از دسـتور و بعد از دسـتور تقسـیم می

بلکه نسـبتی اسـت که در ارتباط با دسـتور  ،  این قبلیت و بعدیت زمان خطی ارسـطویی نیسـت

 الهی ایجاد می
ً
قابل طرح نیست.    گردد. به صورت کلی در این مرتبه ماده و حرکت و زمان اصلا

الم ه اه عـ ه بر این نگـ ا تکیـ ات دارایبـ ادیـ دوث امری «  ســتی اعم از مجردات و مـ   اســـت. »  حـ

یعنی قبـل از امر و دســتور ایجاد الهی هیچ چیزی وجود ندارد و عالم هســتی  » حادث امری «

گردد. قبـل از مطرح می»  قـدم امری «  معـدوم واقعی اســـت. در نســبـت بـا مفهوم حـدوث امری 

بنابراین تنها خداوند قدیم امری اسـت. در ؛ تنها خداوند وجود دارد ،  دسـتور و اراده ایجاد عالم

خداوند با ایجاد آنها متصــف به علیت فاعلی  ،  الله چون معدوم واقعی اســتاین نگاه ماســوی

رســـد اگر فهم طولی را جـایگزین فهم  گردد. بـه نظر مید و خـالقیـت خـداونـد تبیین میشــومی
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ت،  یمیعرضـی و خطی از زمان نما ت  هم در مقام تصـور به فهم درسـ تری از حدوث و قدم دسـ

  توان به اختلاف دیرینه میان متکلم و فیلسوف پایان داد.ایم و هم در مقام تصدیق مییافته

وق مت اعتقاد به قدم زمانی عالم، عدم وجود مرجح یکی از عوامل سـ وف به سـ یافتن فیلسـ

ای که تبـدیل به اشــکـال  دغدغه؛  بر اختصــاص خلقـت عالم به یک برهه خاص زمانی اســت

ؤال را از متکلمان می رانه این سـ وفان مصـ ت. فیلسـ ده اسـ ند که چرا  بزرگی علیه متکلمان شـ پرسـ

تر یـا بعـدتر از آن نـه؟ در حـدوث امری  خـداونـد عـالم را در فلان برهـه زمـانی خلق کرد؟ چرا قبـل

کل مرتفع می وداین مشـ تور و اراده پروردگار، جهان ایجاد می؛ شـ ودچراکه با دسـ لکن نه به  ؛ شـ

گفته قابلیت طرح دارد که نگاه  حدوث زمانی بلکه به حدوث امری. در صــورتی اشــکال پیش

طویی حاکم بر تص ـ دزمانی و خطی ارسـ مثال اگر بگوییم خدا عالم    رایب؛ ور ما از حدوث باشـ

هزار سـال پیش خلق نکرده    ۶توان اشـکال کرد که چرا در می،  هزار سـال قبل خلق کرد  ۵را در 

هزار ســـال قبـل اقـدام بـه خلقـت نکرده اســـت؟ ویژگی زمـان خطی    ۴اســـت یـا چرا در حـدود 

توان از لحظـه قبـل و بعـد از آن می،  ارســطویی این اســت که شــمـا هر لحظـه را مبنـا قرار دهیـد

ــتور و اراده الهی، زمانی وجود ندارد ؛  پرســید قبل و بعد زمانی ؛ اما در حدوث امری قبل از دس

تحقق ندارد که شـما دسـت روی آن بگذارید و سؤال از قبل و بعد کنید؛ قبلیت و بعدیت   ارسـطو

. پیش از پیدایش عالم، فقط خدا گیرد ترین طبقه عالم خلقت قرار میزمانی ارسـطویی در پایین

توان گفـت چرا خـداونـد لـذا نمی؛  بود و هیچ نبود. نـه زمـانی بود و نـه امتـدادی و نـه قبـل و بعـدی

تر یـا بعـدتر نـه؟ پیش از پیـدایش عـالم، کثرتی تحقق  این عـالم را در این برهـه خلق کرد؟ چرا قبـل

ندارد و از اساس هیچ قبل و بعدی قابل طرح نیست. مفاهیمی مانند کثرت، قبل و بعد با امر به  

گردد. بـا امر الهی، عـالم بـه دو بخش قبـل از دســتور و بعـد از دســتور پیـدایش عـالم نمودار می

ــیم می ــکال مذکور مرتفع میتقس ــاس اش ــود. بنابراین از اس ــتور ش گردد. در ازل (قبل از دس

ز اســاس قبل و بعد  ا،  آفرینش) چون تنها خداوند موجود اســت و مقام وحدت حکمفرماســت

مفاهیمی مانند «قبل و بعد» و «حادث  ؛ اندقبل و بعد نیازمند فرض کثرت ؛  قابلیت طرح ندارند

ــایف اهیمی متضـ ت و معلول» مفـ دیم» «علـ دو قـ ل فهم  ؛  انـ ابـ دون یکـدیگر قـ ه بـ ا کـ ه این معنـ بـ

بودن را بـه دنبـال  دیمق ـنیســتنـد؛ فرض قبلیـت یـا حـدوث، فرض جهـت دیگر آنهـا یعنی بعـدیـت و  
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دارد. تضایف مبتنی بر دو طرف و فرض کثرت است. قبل از دستور آفرینش تضایف قابل فرض  

یابند. همراه  اما با دسـتور و امر به آفرینش توسـط پروردگار، این مفاهیم قابلیت طرح می؛ نیسـت

با دســتور الهی و ناظر به آن مفـاهیم متضــایف قبـل و بعـد، علیـت و معلولیـت و حادث و قدیم  

  گیرند.شکل می

ار می ه کـ ال بـ د متعـ اره خـداونـ ل از حـدوث امری ،  رودمفهوم ازل کـه دربـ ه قبـ ه مرتبـ مربوط بـ

وی ت و ماسـ ت. در این نگاه خداوند تنها موجود ازلی اسـ ت. در اینجا  اسـ الله معدوم واقعی اسـ

ــت،  ملاک قدم امری  ــتغنای وجودی اس ــتقلال و اس ــتقل؛ اس قدیم امری  ، بنابراین موجود مس

ت عف  ؛ اسـ تور آفرینش تحقق دارد. ملاک حدوث امری فقر و ضـ یعنی موجودی که قبل از دسـ

حادث امری یعنی موجودی که در تحقق خود نیـازمنـد  ؛ وجودی و وابســتگی در تحقق اســت

وی ت. ماسـ ت. بنابراین عدم واقعی  علت اسـ تور و اراده الهی اسـ الله در تحقق خود نیازمند دسـ

ه قبـل از آفرینشمـاســوی ه و علامـت  ،  اللـ حـدوث امری یعنی فقر و ضــعف وجودی و  نشـــانـ

وابسـتگی در تحقق اسـت. موجودی که وجودش مسـتقل نباشـد و در ایجادشـدن خود نیاز به  

  گاه استقلال و غنای وجودی نخواهد یافت. هیچ،  علت داشته باشد

مفهوم علیـت نســبـت میـان علـت و معلول اســـت. علیـت مبتنی بر فرض کثرت حـداقـل دو 

د و دیگری معلول  ت که یکی علت باشـ )  قدم امری (  با توجه به اینکه در مرحله ازل؛  موجود اسـ

بنابراین خدا در مرحله قبل از دســتور نه علت تامه اســت و نه علت  ؛  هنوز کثرتی تحقق ندارد 

ــؤال قابلیت طرح نمی ــاس این س ــه چون از اس یابد. مفهوم دوام فیض نیز مبتنی بر فرض  ناقص

دوام فیض نیازمند تصـور ؛ کثرات اسـت. دوام یعنی امری در طول زمان اسـتمرار داشـته باشـد

ابراین ســؤال از دوام یـا ؛  حـداقـل دو موجود یکی دهنـده فیض و دیگری گیرنـده فیض اســـت بنـ

ا ندارد. بر این اســاس اگر کســی بگوید عالم قدیم  انقطاع فیض نیز در مرحله قبل از کثرت معن

زیرا خداوند از ابتدا علت تامه بوده یا بگوید عالم قدیم زمانی است به سبب دوام  ،  زمانی است

ت. افزون بر نکته قبل در اینجا مغالطه مصـادره به مطلوب  ،  فیض الهی دچار مغالطه گردیده اسـ

نیز اتفاق افتاده اسـت. محل نزاع این اسـت که آیا خدا از ازل علت تامه بوده یا دوام فیض الهی 

اگر بتوان ثابت کرد که خدا از ازل علت تامه بوده یا جریان  ؟ از ازل جریان داشــته اســت یا خیر
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 توان نتیجه گرفت که خلقت ازلی اسـت و هیچسـپس می،  فیض الهی از ازل محقق بوده اسـت

ت. بنابراین باید توجه کرد که محل نزاع را نمی توان به  گاه خداوند تنها و بدون مخلوق نبوده اسـ

ه نمود. عـدم مورد لحـاظ در حـدوث دهری و حـدوث اســمی ل ارائـ عـدم نســبی و ،  عنوان دلیـ

؛  ای از حقیقت هسـتی در مرتبه بالاتر از خود تحقق ندارد به این معنا که مرتبه؛ ای اسـتمقایسـه

بـه نحو ازلی خـداونـد دارای مخلوق بوده و ،  امـا بـه دلیـل دوام فیض الهی و تجلیـات دائم خـداونـد

ــفه و حدوث  چنین نبوده که در مرحله ــد.حدوث ذاتی فلاس ای خداوند بدون مخلوق بوده باش

  روست که در سطور پیشین مطرح گردید.ااشکالاتی روبهن نیز بازمانی متکلم

یه برگزیده در متون دینی هاییدؤ م) د   نظر

بـا دقـت در روایـات فراوانی کـه در آنهـا واژه قـدیم یـا قـدم در مورد خـداونـد متعـال بـه کـار رفتـه 

  :تقسیم کرد  دستهاین قبیل روایات را به دو  ، بندی کلیتوان در یک دستهمی،  است

اللـه و روایـاتی کـه در صــدد اثبـات حـدوث عـالم و نفی ویژگی قـدم از مـاســویاول:    دســتـه

ند. روایات فراوانی با این مضـمون در کتب روایی موجود اسـت  ااختصـاص آن به خداوند متعال

 
ً
  کنیم:به چند روایت اشاره می که ما از باب نمونه صرفا
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چراکه  ،  اندحادث  انجیلو  توراتکند که صـراحت بیان می). این روایت شـریف به۴۰۶، ص۲ج

دأ اول د، مبـ دیماگر ازلی بودنـ دبودن، قـ ال زیر ســؤال میبودن و واحـ د متعـ داونـ ت. ربودن خـ فـ

بلکه کســانی که معتقد به  ، الوجودندواجب انجیـلو  توراتجالب آنکـه کســی ادعا نداشــت  
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یعنی همـان مخلوق ازلی کـه  ،  دانســتنـدبودنـد، آن را کلام خـداونـد می  انجیـلو  توراتبودن  ازلی

لکن روایت شــریف در برابر چنین ادعایی یک کبرای کلی بیان ؛  مورد ادعای فیلســوفان اســت

نیـاز از خـالق بوده و وحـدانیـت خـداونـد بـه عنوان کنـد و آن اینکـه اگر چیزی ازلی بـاشـــد، بیمی

  رود.مبدأ اول زیر سؤال می

آن اسـت که فقط خداوند متعال مسـتحق وصـف قدیم   دهندهروایاتی که نشـاندوم:   دسـته

  است، چراکه اوصاف یادشده اختصاص به حضرت حق دارند.
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 عَلی أ

َ
عَاقِل

ْ
تِ ال

َّ
تِي دَل

َّ
تُهُ ال

َ
ف مُ صـِ

َ
قِد

ْ
يْ وَ ال

َ
 شـ

َ
هُ وَ لا

َ
بْل

َ
يْ ءَ ق

َ
 شـ

َ
تِهِ ... وَ لا ءَ  ءَ مَعَهُ فِي دَیْمُومِیَّ

يْ 
َ

انَ مَعَهُ شــ
َ
وْ ک

َ
هُ أ

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
هُ ک نَّ

َ
 مَنْ زَعَمَ أ

ُ
وْل

َ
 ق

َ
ل

َ
ائِهِ وَ بَط

َ
هِ فِي بَق

َّ
يْ مَعَ الل

َ
انَ مَعَهُ شــ

َ
وْ ک

َ
هُ ل نَّ

َ
 أ

َ
لِك

َ
ءٌ  ءٌ وَ ذ

 
ْ

مْ یَزَل
َ
لِمَنْ ل  

ً
ا الِقـ

َ
ونُ خـ

ُ
یْفَ یَک

َ
ک

َ
هُ ف مَعـَ  

ْ
مْ یَزَل

َ
ل هُ  نَّـ

َ
هُ لأِ

َ
لـ  

ً
ا الِقـ

َ
ونَ خـ

ُ
نْ یَک

َ
أ مْ یَجُزْ 

َ
هِ ل ائِـ

َ
هفِي بَقـ مَعـَ   «

  ).۱۸۶، ص۱۳۹۸بابویه، ابن(

ت که معیت در بقا ت.   ینکته جالب این راویت آن اسـ ده اسـ خدا و عالم مخلوقات نفی شـ

ــد به ــده که خدا بود و همراه او چیزی نبود. اگر چیزی با او از قدیم بوده باش ــراحت بیان ش ،  ص

این روایت صـریح در نفی اعتقاد فلاسـفه اسـت. معیت غیر با  ؟ چگونه خدا خالق آن خواهد بود

ت ده اسـ مرده شـ تی می،  زیرا خالق،  خداوند نافی خالقیت شـ تی به هسـ آورد و  مخلوق را از نیسـ

به بیان ؟ خالق چگونه به او هسـتی بخشـیده اسـت،  همواره تحقق داشـته باشـد،  وقتی یک موجود

تی روع هسـ تدیگر نقطه شـ ی به این مخلوق ازلی چه زمانی اسـ هر برهه و وقت و زمانی ؟  بخشـ

ت مخلوق از ه بخواهیم برای خلقـ از هم پیش،  لی در نظر بگیریمکـ هبـ آن مخلوق ،  تر از آن نقطـ

یدتوان به نقطه شـروع هسـتیموجود بوده اسـت و هرگز نمی پس وقتی نتوان به نقطه  ؛  بخشـی رسـ

تی روع هسـ یدشـ ی رسـ ؤال میمخلوق، بخشـ ت که روایت  بودن زیر سـ رود و این نکته دقیقی اسـ

  شریف بدان اشاره دارد.

ان می ا این بیـ ب را بـ ه همین مطلـ ه اگر دو موجود ازلی الف و ب داشــتـ توان تقریر کرد کـ

ای را  وقتی هیچ نقطه؟ بخش به دیگری اسـتیک هسـتی  توان فهمید که کدام از کجا می،  باشـیم

چه دلیلی داریم که یکی را خالق دیگری  ،  نتوان یافت که یکی به دیگری هسـتی بخشـیده باشـد
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دانسـتن دیگری آن اسـت که بتوان ادعا کرد که در یک  دانسـتن یکی و مخلوقبدانیم. مجوز خالق

،  بخشـی رسـیدولی وقتی هرگز نتوان به نقطه هسـتی؛ الف به ب هسـتی بخشـیده اسـت،  نقطه

  دلیلی هم بر وابستگی وجودی یکی بر دیگری نخواهیم داشت.

ائِمٌ : «در روایتی دیگر بقا را وصـف قدیم و فنا را وصـف حادث معرفی کرده اسـت
َ
هَ ق

َّ
نَّ الل

َ
أ

ائِل ثِ الزَّ
َ

حَد
ْ
ال

َ
بَاقِي ک

ْ
دِیمُ ال

َ
ق

ْ
یْسَ ال

َ
 وَ ل

ٌ
 زَائِل

ٌ
 حَائِل

ٌ
ث

َ
ق، ۱۴۰۴شعبه حرّانی، ابن» (بَاقٍ وَ مَا دُونَهُ حَد

  ).۴۶۸ص

ــمرده میدر برخی روایات احتیاج و تغیّر از ویژگی شــود که در موجود قدیم های حادث ش

دِیمِ : «راه ندارد 
َ

ق
ْ
اتِ ال

َ
ف  مِنْ صـِ

َ
ثِ لا

َ
مُحْد

ْ
اتِ ال

َ
ف   و )  ۱۷۸، ص۱۳۹۸بابویه،  ابن» (الاِحْتِیَاجُ مِنْ صـِ

نی«
ْ

یَف
َ

 وَ لا
ً
ونُ حَدِیثا

ُ
یَک

َ
دِیمُ لا

َ
ق

ْ
  وَ ال

َ
روَ لا یَّ

َ
  ).۱۶۶، ص۱۰ق، ج۱۴۰۳مجلسی، » (یَتَغ

ان   ایـ ادآوریدر پـ ادث بر می  یـ ل حـ دیم ذاتی و حمـ ت بر قـ دیم در این روایـ ل قـ ه حمـ کنیم کـ

بر اینکـه خلاف ظـاهر روایـات اســـت و هیچ شـــاهـدی بر این حمـل وجود   افزونحـادث ذاتی  

تر در ذیـل برخی روایـات این تنـافی را  بـا صــریح برخی روایـات در تنـافی اســـت کـه پیش،  نـدارد 

  خاطرنشان کردیم.

  گیرینتیجه

اند و فیلسـوفان و متکلمان مسـلمان با نگاه خطی ارسـطویی به حدوث و قدم عالم پرداخته

ــکالاتی وارد می ــاس به هر کدام از نظریات آنها اش ــوفان   گردد.بر همین اس حدوث ذاتی فیلس

نـاتوان از تبیین نیـاز عـالم بـه خـداونـد اســـت و حـدوث زمـانی متکلمـان نیز دربردارنـده تنـاقضــی  

درونی اسـت. با نگاه ارسـطویی به زمان و حرکت مسـئله حدوث و قدم عالم قابل حل نیسـت. با  

ــتن زمان خطی  ــطوکنارگذاش ــئله حدوث و قدم  و با طرح حدوث و قدم امری می  ارس توان مس

ــهور بر آنها وارد نگردد. در این نگاه عدم واقعی   ــکالات مش ــامان جدیدی داد که اش عالم را س

گردد. آنچه سـبب نیاز به خالق  الله میعالم شـامل ماسـویشـود. حدوث امری عالم تبیین می

  عدم واقعی عالم است نه حدوث ذاتی که عدم تحلیلی و ذهنی است.،  است
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  منابع

هابن ابویـ ام النعمـةکمـال  ).۱۳۹۵(  محمـد بن علی،  بـ اری ح علییصــحت.  الـدین و تمـ ،  اکبر غفـ

  شارات اسلامیة.تان: تهران

،  ح هاشـم حسـینی یصـحتق و یحقت (للصـدوق). التوحید  ).۱۳۹۸(  محمد بن علی،  بابویهابن

  جامعه مدرسین.: قم

  انتشارات بیدار.: . قمسینا رسائل ابن ).ق۱۴۰۰( حسین،  سینا ابن

  نشر البلاغة.: . قمالاشارات و التنبیهات ).۱۳۷۵(  حسین بن عبدالله،  سینا ابن

  مکتبة آیةالله المرعشی.: قمالالهیات.   -الشفاء ).ق۱۴۰۴(  حسین بن عبدالله،  سینا ابن

 مکتبة آیةالله المرعشی.: . قمالمنطق -الشفاء ).ق۱۴۰۴(  حسین بن عبدالله،  سینا ابن
ه حرّانیابن اکبر  ح و تحقیق علییصــحت.  تحف العقول   ).ق۱۴۰۴(  حســن بن علی،  شــعبـ

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.: قم،  غفاری

 الدار الاسلامیة.: . بیروتالصفا رسائل اخوان  ).ق۱۴۱۲(  الصفا اخوان
:  مدینه،  . تحقیق عبدالله شــاکر جندیرســالة الی اهل الثغر ).ق۱۴۰۹(  ابوالحســن،  اشــعری 

  مکتبة العلوم و الحکم.

. تصــحیح و تعلیق حمودة  اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع   ).تا بی(  ابوالحســن،  اشــعری 

  المکتبة الأزهریة للثراث.: قاهره،  غرابة

حدوث عالم از دیدگاه    ).۱۳۹۹(  علی،  و بادپا ،  سید محمدجواد،  سـیدهاشـمی،  محسـن،  ایزدی

  .۱۸-  ۱ )،۲(،  نشریه آینه معرفت  .صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات

لیمانی امیری ،  علی،  آیتی کری ،  و سـ یعه ).۱۴۰۲( عسـ   . حدوث و قدم عالم از منظر روایات شـ

  .۹۴-  ۷۷ )،۱(  ۹،  فصلنامه فلسفه اسلامی

  ۱،  نشـریه اطلاعات حکمت و معرفت  .حدوث و قدم عالم ).۱۳۸۵(  سـید محمدعلی،  بوترابی

)۱۰،(  ۲۹۸ -۳۰۱.  

 انتشارات دانشگاه تهران.:  . تهرانالتحصیل ).۱۳۷۵(  بهمنیار
اونی ان  :  . بیروتکشـــاف اصــطلاحـات الفنون و العلوم  ).م۱۹۹۶(  محمـدعلی،  تهـ ة لبنـ مکتبـ

  ناشرون.

. زیر نظر محمـد فنـایی  درآمـدی بـه تـاریخ فلســفـه اســلامی  ).۱۳۹۸(  جمعی از نویســنـدگـان

  انتشارات سمت.: تهران،  اشکوری



  

 

  نو به مسئله حدوث و قدم عالم ینگرش

سی
ل 

سا
 ام

ییز
/ پا

م 
ده

هف
 و 

صد
یک

ره 
ما

ش
۱۴

۰۴
 

31 

حدوث عالم ماده از دیدگاه متکلم و    ).۱۳۹۸(  سـیدصـدرالدین،  مریم و طاهری ،  خوشـنویسـان

  .۱۴۹-  ۱۲۵ )،۲(  ۱،  پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعهفیلسوف.  

  دار الکتاب العربی.: . بیروتمن العلم الالهی المطالب العالیة ).ق۱۴۰۷( فخرالدین،  رازی

رقیة  ).ق۱۴۱۱( فخرالدین،  رازی ارات  : . قمفی علم الالهیات و الطبیعیات المباحث المشـ انتشـ

  بیدار.

  دار الرازی.:  . عمانالمحصّل  ).ق۱۴۱۱( فخرالدین،  رازی

ا . بیالاشـــارة فی أصــول الکلام  ).ق۱۴۱۹(  فخرالـدین،  رازی مرکز نور العلوم للبحوث و  :  جـ

  الدارسات.

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.: . تهرانشرح الاشارات و التنبیهات  ).۱۳۸۴( فخرالدین.،  رازی

-  ۲۳ )،۵۶(،  نشـریه کلام اسـلامیسـینا.  آفرینش از دیدگاه فارابی و ابن ).۱۳۸۴(  جواد،  رقوی

۳۶. 
انی. قممحـاضــرات فی الالهیـات  ).۱۳۹۵(  جعفر،  ســبحـانی ایگـ انی گلپـ : . تلخیص علی ربـ

  .مؤسسة الإمام الصادق

مرکز العالمی  : . قمالإلهیات علی هدی الکتاب و الســنة و العقل  ).ق۱۴۱۲(  جعفر،  ســبحانی

  للدراسات الاسلامیة.

بزواری رح المنظومه  ).۱۳۷۲(  هادی،  سـ ن  .شـ ن حسـ :  تهران،  زاده آملیتصـحیح و تعلیق حسـ

  نشر ناب.

مؤســســه مطالعات و تحقیقات  :  . تهرانحکمة الاشــراق  ).۱۳۷۳(  الدینشــهاب،  ســهروردی

  فرهنگی.

:  . تصـحیح محمد کریمی زنجانی اصـل. تهرانهیاکل النور  ).۱۳۷۹(  الدینشـهاب،  سـهروردی

  نشر نقطه.

  مطبعة الآداب.:  . نجفجمل العلم و العمل ).ق۱۳۸۷( علی بن حسین،  سید مرتضی

یرازی درالدین شـ لوکیة   ).ب۱۳۶۰( محمد بن ابراهیم.،  صـ واهد الربوبیة في المناهج السـ .  الشـ

  المرکز الجامعی للنشر.:  مشهد

  کتابخانه طهوری.: . تهرانالمشاعر  ).الف۱۳۶۳( محمد بن ابراهیم.،  صدرالدین شیرازی

  انجمن حکمت و فلسفه. :  . تهراناسرارالآیات  ).الف۱۳۶۰(  محمد بن ابراهیم،  صدرالمتألهین

  انتشارات مولا.: . تهرانالعرشیّة  ).۱۳۶۱( محمد بن ابراهیم،  صدرالمتألهین
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مؤســســـه مطـالعـات  :  . تهرانمفـاتیح الغیـب  ).ب۱۳۶۳( محمـد بن ابراهیم،  صـــدرالمتـألهین

  فرهنگی.

بنیاد حکمت اسـلامی  : . تهرانرسـالة فی الحدوث ).۱۳۷۸( محمد بن ابراهیم،  صـدرالمتألهین

  صدرا.

.  الحکمة المتعالیة فی الاســفار العقلیة الاربعة  ).م۱۹۸۱( محمد بن ابراهیم،  صــدرالمتألهین

  دار إحیاء التراث.: بیروت

  انتشارات بیدار.: . قمالحاشیة علی إلهیات الشفاء  ).تا بی( محمد بن ابراهیم،  صدرالمتألهین

: قم،  . تصــحیح و تعلیق غلامرضــا فیاضــینهایة الحکمة  ).۱۳۸۵(  محمدحســین،  طباطبایی

 مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
دفتر انتشــارات اســلامی  : . قمالمیزان فی تفســیر القرآن ).ق۱۴۱۷(  محمدحســین،  طباطبایی

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ح و تحقیق محمدباقر  یصحت.  الاحتجاج علی أهل اللجاج  ).ق۱۴۰۳( احمد بن علی،  طبرسی

 نشر مرتضی.:  مشهد،  خرسان
 دار الأضواء.: . بیروتتلخیص المحصل ).ق۱۴۰۵( خواجه نصیرالدین،  طوسی
ی یرالدین،  طوسـ ن خازم ،  تحقیق،  . مقدمهقواعد العقائد  ).۱۴۱۳( خواجه نصـ ،  تعلیق علی حسـ

 دار الغربة.: بیروت
  دار الأضواء.: . بیروتالاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ).ق۱۴۰۶( محمد بن حسن،  طوسی

 دار الثقافة.: . قمالأمالی  ).۱۴۱۴( محمد بن حسن،  طوسی
،  ح سـحبان خلیفات یصـحت.  رسـائل ابو الحسـن عامری  ).۱۳۷۵(  محمد بن یوسـف،  عامری 

 مرکز نشر دانشگاهی.: تهران، ترجمه مهدی تدین
ــف،  علامه حلی ــن بن یوس ــة الإمام  : . قمنهایة المرام فی علم الکلام ).ق۱۴۱۹(  حس مؤســس

  الصادق.

  خیام.:  . قمأجوبة المسائل المهنائیة  ).۱۴۰۱(  یوسف بن مطهر،  علامه حلی

  شمس تبریزی.: . تهرانتهافت الفلاسفه ).۱۳۸۲(  ابوحامد،  غزالی

 مکتبة آیة المرعشی.: . قمالمنطقیات للفارابی ).۱۴۰۸(  ابونصر،  فارابی
ــین،  فاریاب ــئله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ کلام    ).۱۳۹۲( محمدحس تحلیلی بر مس

  .۹۲-  ۷۱  )،۱۰(،  های اعتقادی کلامینشریه پژوهشاسلامی.  
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ــین،  فاریاب ــا ،  برنجکار  و،  محمدحس ــیری در حدوث و قدم زمانی عالم در   ).۱۳۹۰(  رض س

  .۱۰۴- ۷۳ )،۱(  ۹، معرفت فلسفیتاریخ فلسفه.  

  نشر سایه.:  . تهرانگوهر مراد ).۱۳۸۳(  فیاض لاهیجی

 دار احیاء التراث العربی.:  . بیروتشرح الاصول الخمسة ).ق۱۴۲۲(  قاضی عبدالجبار
،  الدین مجتبوی ترجمه جلال،  ۱ج  تاریخ فلسـفه (یونان و روم).  ).۱۳۷۵( فردریک،  کاپلسـتون

  انتشارات علمی و فرهنگی.: تهران

افی  ).ق۱۴۰۷(  محمـد بن یعقوب،  کلینی د  ح علییصــحتق و  یحقت.  الکـ اری و محمـ اکبر غفـ

  دار الکتب الاسلامیة.: تهران، آخوندی

ترجمه محمود یوسـف    .مجموعه رسـائل فلسـفی کندی  ).۱۳۸۷(  یعقوب بن اسـحاق،  کندی

  شرکت انتشارات علمی فرهنگی.: تهران،  ثانی

  دار الفکر العربی.:  . قاهرهرسائل الکندی الفلسفیّة  ).م۱۹۷۸(  یعقوب بن اسحاق،  کندی

  دارء إحیاء التراث العربی.: . بیروتبحار الانوار ).ق۱۴۰۳(  محمدباقر،  مجلسی

ح  یصـحتق و یحقت. مرآة العقول فی شـرح أخبار آل الرسـول  ).ق۱۴۰۴(  محمدباقر،  مجلسـی

 دار الکتب الاسلامیة.:  تهران،  هاشم رسولی محلاتی
،  سـازمان تبلیغات اسـلامی : تهران،  ۲ج  .آموزش فلسـفه ).۱۳۸۸(  محمدتقی،  مصـباح یزدی

  الملل.شرکت چاپ و نشر بین

مؤسـسـه آموزشـی پژوهشـی : . قمتعلیقة علی نهایة الحکمة ).۱۳۹۳(  محمدتقی،  مصـباح یزدی

  .امام خمینی

  ۱۵۷ )،۴(، نشریه فرهنگ پژوهشمسئله حدوث و قدم عالم.  ).۱۳۸۸(  فاطمه، مهدوی بصیر

-۱۷۶.  

اد اقر،  میردامـ دبـ اد  ).۱۳۸۵-۱۳۸۱(  محمـ میردامـ ات  تهرانمصــنفـ اخر  :  .  و مفـ ار  آثـ انجمن 

  فرهنگی.

 انتشارات دانشگاه تهران.: . تهرانالقبسات  ).ق۱۴۰۱(  محمدباقر،  میرداماد


